
پرفورمنس آب در هاون كوبيدن

رفيقى داشتيم ما با اينكه هميشه شك توش بود،  �
ــى هنر علاقه مند و  ــو يقين پيدا كرد كه به اهال يكه

هنردوست است. در يك كلام شيفته هنر است. 
ــك را از توى خودش تكاند (در گويش ولايت  ش
ــك و اساسا كسى  ــك مى گويند ش ما داراب به سوس
ــى مى گويد شك درونم هست در  نمى داند وقتى كس
واقع يعنى نوعى ترديد هستى شناسانه درونش هست 
يا سوسك در پاچه اش هست. اما عجيب است كه در 
هر دو حالت با تكاندن شك از درونشان به نوعى باور و 
يقين مثال زدنى مى رسند) و با يقين در كسوت شيفته 
هنرمند در يكى از قديمى ترين و مرسوم ترين مشاغل 

هنرى شروع به كار كرد. 
ــان و چند نفر  ــا در جوار ايش ــه يك روز م خلاص
ديگر از دوستانمان رفتيم خانه يكى از آرتيستان مهم 
معاصر؛ آرتيستى كه هم داستان مى نويسد، هم آكتور 
است، گاهى شاتر دوربين مى زند و فتو ثبت مى كند، 
اندكى فلسفه خوانده و يكى، دو تا پژوهش هم كرده 
است و خب طبيعتا شعر هم مى گويد. البته همه اينها 
با يك جور پسوند ساده. در واقع عكس ساده مى گرفت 
استاد، در بازيگرى روبه روى دوربين ساده مى ايستاد، 
استاد. در داستان نويسى ساده مى نوشت، استاد و شعر 
ــت هم خودش، هم سرودنش، هم  كه كلا ساده هس
چاپش، هم مطرح شدنش، هم نهايتا مخاطبش هم 
كه ساده است و گرنه شعر هم شد نان؟! خلاصه حلقه 
ــت مذكور دور استاد  ــقان و شيفتگان آن آرتيس عاش
ــد و ثنا مى گفتند به يك  ــد و هى مدح مى كردن بودن

وضعى. 
جدا از ستايش همه عرصه هاى هنرى كه استاد در 
آن قلم مى زدند يا انگشت تكان مى دادند يا كارهايى از 
اين دست و از نظر شيفتگان در همه اينها استاد بودند 
ــيد استاد چرا به صداى  يكهو جمع به اين نتيجه رس

خوششان توجه نمى كند! ! ! 
 بنده همين طور مبهوت در حالى كه خودم شيفته 
ــتاد شده بودم و اصلا جو يكجورى بود كه  فضايل اس
اين شيفتگى به جان و تن آدم رسوخ مى كرد و خود 
ــى در موقع نقل اين موضوع اين  من انصافا هنوز حت
ــيفتگى در جان و تنم است يكهو آن شب به نظرم  ش
آمد در اين يكى ديگر اغراق است و انصافا استاد صداى 
ــدارد و واقعا هم خوب تحرير  ــراى خواندن ن خوبى ب

نمى زند و اصلا فالش است صدايشان اساسى. 
يكهو اين فرشته صداقت كه هر از گاهى بر شانه هاى 
آدميزاد و هر 20سالى بر شانه يكى از شيفتگان هنر 
مى نشيند بر شانه مان نشست و گفتيم: جدا از اينكه 
استاد سراسر فضيلت است و با اينكه صدايشان غمى 
ــك مى نشاند بر  ــوز و جانگداز كه اش هم دارد جانس
ــم ها و همه اينها درست اما خدايى صدايشان را  چش
به زحمت در همين مهمانى نهايتا در بهترين ترانه كه 
بلدند بخوانند، يك بار مى شود شنيد. جمع برافروخته 
شد، رنگ ها پريد، دندان ها با خشم بر لب ها بفشردند 
مريدان و يك لحظه خواستند با همه وجود بر ما با تمام 
دانش شان و زور بازوى شان حمله ور شوند كه استاد اما 
ــم بر جگر خسته گزيدند و يكهو دست زد  دندان خش
ــانه شيفته ترين مريد و گفت: همگان آزادند هر  بر ش
ــه انتقاد پذيريم. اين  نظرى دارند بگويند و ما هميش
هم نظرى است هر چند از سر كم دانشى و ناآگاهى اما 
جوانند و بايد نظرشان را بگويند. ما سال هاست صداى 
منتقدانمان را صبورانه شنيده ايم.  بعد مرا صدا زد و نزد 
خودش نشاند و گفت اهل چه هنرى هستى؟! و من 
گفتم:«آب در هاون مى كوبم» و استاد قول داد با يكى 
ــا صحبت كند اين كار را به صورت يك  از گالرى داره
پرفورمنس در آن گالرى اجرا كنم. من خودم عجيب 
شيفته اين ويژگى آزاديخواهانه و بزرگوارانه استاد شدم 
ــرعت يكهويى نشستن فرشته صداقت  و به همان س
ــيفتگى نشست بر  ــانه هايمان، يكهو فرشته ش بر ش
شانه هايمان و كمى كه گوش كردم، حس كردم واقعا 
ــى دارند. از خوش فراتر است و لامصب  صداى خوش

استاد، صداى مغفول مانده تاريخ موسيقى ايرانند. 
راستش بين خودمان بماند بيشترين تلاش را هم 
ــر شود و استاد هم  ــتاد منتش كردم تا اولين آلبوم اس
ــرد من پرفورمنس«آب در هاون كوبيدن» را  كمك ك
در يك گالرى اجرا كنم و كلى مخاطب مشعوف شد و 
از آن طرف چندتا گالرى خارجى هم براى اجرا دعوتم 
كردند. شديم پرفورمنس كار بين المللى درد اجتماع دار! 
ــودم را فرا گرفت و در  ــتاد اما مرا و وج  صداى اس
ــخيرم كرد و هنوز كه هنوز است  ــادگى تس عين س
روزى سه بار در خانه، در حمام و در اتومبيل شخصيم 
ــنوم و لذت مى برم. باز هم بين خودمان بماند  مى ش
ــك درونم است. مى خواهم براى  يك مدتى است، ش
ــك ها لااقل اين هفته نروم خانه استاد  تكاندن اين ش
ــايد هم پيف پاف بگيرم و نه  ــايد دورى اثر كند ش ش
موقعيت خودم و نه موقعيت استاد را به خطر نيندازم.

 نوستالژيا/ جلد پونصد و هفتاد و ششم/ روايت هاى 
قشـنگ تر از پريا، تنهـا تو كوچه نريا» يـا «بخوان، 

بخوان صداى تو خوب است»

با شما نبودم

مجسمه: از ميدان تا سقاخانه

ــا  � ــى تقريب ــران به صورت ــازى اي ــنت مجسمه س س
ــنت اروپايى (فرانسوى و ايتاليايى) جايى  مستقيم به س
ــران در دوره  ــت به اي ــك پيش از بازگش كه كمال المل
مشروطه در آنجا تحصيل كرده بود و جايى كه شاگرد او 
ابوالحسن خان نيز در آنجا با هنر مجسمه سازى آشنا شد 
تا از سال 1933/1312 پس از بازگشت به ايران، حركتى 

جديد را آغاز كند. 
ــيار زود به حوزه سياسى پيوند  ــنت بس البته اين س
خورد؛ جايى كه پيش از آن بزرگان و پادشاهان از دوران 
صفوى به نوعى جاودانگى در قالب تابلوهاى نقاشى رسيده 
ــازى بود كه در اين  ــد. اما تفاوت اصلى ظاهرا در ني بودن
دوران، هويتى ملى در قالب به «تجسم» در آوردن ايرانى 
ــى (به ويژه پهلوى اول) به دنبال آن  بود كه دولت سياس
بود؛ نخستين مجسمه هاى مهم صديقى در كنار مجسمه 
شاهان قديم و جديد: نادرشاه، محمدرضا شاه و رضا شاه، 

تنديس هاى فردوسى، اميركبير، سعدى و خيام بودند. 
ــران هر چند  ــمه به اين ترتيب، به زودى در اي مجس
ــتوار بر زمينى كه آمادگى لازم را  با گام هايى بسيار نااس
نداشت، نمادشناسى سياسى و انطباق خود را با حاكمان 
مى يافت و البته همراه با خود، يكى از جنبه هاى مدرنيته 
را نيز مى آورد كه اشيا و اذهان را دگرگون مى كرد. سياسى 
ــفند» (ميدان انقلاب  بودن اما، اصل بود، ميدان «24 اس
ــال هاى 1340 و 1350 با عنوان «ميدان  ــى) در س كنون
مجسمه» نيز شناخته مى شود و در بسيارى از شهرهاى 
ايران «ميدان شاه» با مجسمه اى قدرت حاكم را به نمايش 
مى گذاشت، همانگونه كه ساعت هاى بالاى شهردارى ها، 
دولت هاى ملى پس از انقلاب هاى سياسى در اروپاى قرن 
ــا ها  ــمى از قدرت دولتى در برابر ناقوس كليس 19، تجس
بودند. و اين نكته نيز جالب است كه «ميدان هاى ساعت» 
ــش از انقلاب هر  ــران در دوران پي ــتان هاى اي در شهرس
چند به نقاطى مركزى بدل مى شدند، اما فاقد آن اقتدار 
«ميدان هاى شهردارى» در كشورهاى اروپايى بودند كه در 
«ميدان هاى مجسمه» (شاهان پهلوى) به وجود مى آمد. 

ــيس دانشكده هنرهاى زيبا و با رشد  به هر رو با تاس
شهرهاى ايران در دورانى كه افزايش درآمد نفتى امكان 
گسترش شديد روساختارها و تزيينات شهرى را مى داد، 
شهرها با سرعتى زياد، مجموعه بزرگى از مجسمه هاى 
ــاه» را در خود جاى دادند؛ همان مجسمه هايى كه  «ش
ــلامى قرار گرفتند  هدف حمله انقلابيون در انقلاب اس
ــان نمادى باشد از فرو ريختن رژيمى كه  تا سرنگونى ش
خود را همچون سنگ و آهن هاى ساخت اين مجسمه ها، 

پرتوان و شكست ناپذير مى ديد. 
اما رقابتى كه درون حاكميت ميان وزارت فرهنگ از 
ــو و وزارت كشور و ساير نهادهاى شهرى از سوى  يك س
ــده بود، سرنوشت مجسمه هاى شهرى و  ديگر در گير ش
مجسمه سازى در ايران را نيز تا حد زيادى تعيين مى كرد. 
ــيس: 1966/1356)  ــاى معاصر (تاس ــاد موزه هنره ايج
ــا (1936/1315) و حركات هنرى موازى  اثر كامران ديب
ــتند نظير  ــنفكرانه و هنرى داش با آن كه جنبه هاى روش
ــى، خطاطى و  ــقاخانه اى و عمدتا در نقاش ــه هنر س آنچ
ــرانجام پا در ميدان  ــت، نام گرفت. و س كولاژ بازتاب داش
گذاشتن مجسمه سازان و معماران برجسته اى كه آثارى 
ــهر بر جاى گذاشتند براى مثال  ــطح ش زياد از خود درس
ــگاه تهران (1345) اثر كوروش فرزامى بناى سردر دانش

ــيس:  (1389-1316/ 2010-1937)، ميدان آزادى (تاس
1349/ 1970) (شهياد) اثر حسين امانت (1321/ 1942) 
و موج  نويى در نقاشى كه با مبادلات زيادى با هنرمندان 
خارجى از خلال آن موزه و خريدارى آثار هنرى گران قيمت 
جهان انجام مى گرفت و با گشايش نخستين گالرى هاى 
هنرى و شكل گرفتن بازار هنر و ارزشيابى محصولات هنرمند 
به مثابه يك سوژه مستقل، مطرح مى شد، نسل جديدى 
از مجسمه سازان و معماران مجسمه ساز را به ميان كشيد 
ــاى گوناگون فكرى  ــلاش مى كردند ميان فرآيند ه كه ت
ــدرن به وجود  ــازش م ــى جامعه ايران نوعى س و عقيدت
ــب آميخته به نوعى  ــد اين تلاش ها اغل ــد، هر چن بياورن
ــكار از فرآيندهاى  ــم و گاه دنباله روى هايى آش اسنوبيس
ــود. در اين  ــورد برخى از آنها ب ــى حاكم نيز در م سياس
ــش ايفا كردند و  ــدان مهم و تاثيرگذارى نق دوره هنرمن
اثرى دراز مدت بر مجسمه سازى ايران برجاى گذاشتند. 
بنابراين اگر نسل نخست را در كنار صديقى، هنرمندانى
ــارى (1305-1378/1926-1999) ــى قه ــون عل چ

ــى(1916-2006/1295-1385)،  ــر صنعت و على اكب
ــون  ــى چ ــل دوم هنرمندان ــد در نس ــكيل مى دادن تش
ــص (1310-1389/1931-2010)، ــن محص بهم
ــى (1386-1930/1309-2007)،   پرويز ژازه تباتباي
ــهوق ش ــز  چنگي  ،(1937  /1316) ــى  تناول
(1375-1996/1312-1933) و سيروس قائم مقامى
ــدند كه به ــده مى ش (1381-2002/1308-1929) دي
ــا آنه ــن  مهم تري ــه  ك ــى)  (گالرى هاي ــى  نگارخانه هاي
ــيس: 1345/ 1966) ساخته معصومه «سيحون» (تاس

ــنگ سيحون  (1389-2010/1313-1934) و هوش
ــد» و «مس» و...  ــز»، «هنر جدي (1299/ 1920)، «بورگ
بودند را به محافل و مكان هاى جديد خاطره تبديل كرده 

بودند. 

واژگان يك فرهنگ

كارتون خواب

ــان مجازى و  ــن در جه وضعيت دي
ــبات آن با فناورى هاى ارتباطى نو  مناس
ــماره دوماهنامه  ــوع جديدترين ش موض
«اخبار اديان» است. سى ويكمين شماره 
اخبار اديان، اين پرسش ها را محور مطالب 
خود قرار داده است كه ظهور و گسترش 
جهان مجازى و فضاى وب چه تاثيرى بر 
اديان گوناگون داشته است؟ اديان از چه 
زمانى با اينترنت و فضاى وب به عنوان يك 

رسانه نافذ مواجه شده اند؟ هريك از اديان چه رويكردى در 
قبال اين پديده جديد داشته اند؟ و بالاخره اينكه فضاى وب 

چه چالش ها و موقعيت هايى براى دين و 
زندگى دينى آفريده است؟ ميزگرد اخبار 
اديان با موضوع «دين در عصر رسانه هاى 
نو» از ديگر مطالب اخبار اديان است كه با 
حضور حسام الدين آشنا، مسعود كوثرى، 
هادى خانيكى و سيدمحمدعلى ابطحى 
شكل گرفته و به ابعاد گوناگون رويارويى 
ــت.  ــا فضاى مجازى پرداخته اس اديان ب
ــه  ــريه موسس دوماهنامه اخبار اديان نش
ــوولى محمدعلى  ــت كه به مديرمس گفت وگوى اديان اس

ابطحى و سردبيرى فهيمه موسوى نژاد منتشر مى شود. 

دكه

«اخبار اديان» به «دين و جهان مجازى» رسيد

خطاب به پروانه ها و روياي بنفش پررنگ
 عكاس : كاوه كرمى
متولد: 1359/01/31

تحصيلات: فوق ليسانس مهندسى شيمى 
شروع فعاليت در زمينه عكاسى از سال 77 

همكارى با فصلنامه عكاسى خلاق طى سال هاى85-87
همكارى با سايت ايران تئاتر 

همكارى با هفته نامه آسمان و ماهنامه هاى تجربه و مهرنامه 
برنده جايزه اول مسابقه عكس تئاتر فجردر سال 91 براى عكاسى از نمايش «خياط ناشى و 4 اپيزود ديگر» 
درباره «خياط ناشى و 4 اپيزود ديگر» : اين نمايش از پنج اپيزود تشكيل شده كه تمامي آنها از يك زندگي 
ــپس وارد فضاي فانتزي ماورا بنفش مي شوند. شيوه اجراي اين اثر تلفيقي و به صورت  ــود و س رئال آغاز مي ش

بازيگر - عروسك است و عروسك ها نيز اشياي طبيعي هستند . عكس مقابل نمايي از اين نمايش است .
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تهران شعرهاى «سپانلو» به روايت «ستارى»
ايسـنا: جلال ستارى از انتشار كتابش درباره تهران در شعر محمدعلى سپانلو خبر داد. اين 
ــنده و پژوهشگر گفت، كتاب «تهران در قاب شعر» شامل مرورى بر شعر «محمدعلى  نويس
سپانلو» به تازگى توسط انتشارات دفتر پژوهش هاى فرهنگى منتشر شده است. وى افزود: در 
اين اثر علاوه بر شعر هاى محمدعلى سپانلو، شعر چند نفر ديگر از شاعران معاصر درباره تهران 
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گزارش ميداني

نوشتن در سايه انقلاب

از قذافي الهام گرفتم 

«شهناز ايرندگانى» از مشهورترين سوزن دوزهاى بلوچستان بيمه ندارد
در آرزوى بيمه بازنشستگى

ــوزن هايش را زمين گذاشت، مى خواست  «شهناز» س
ــوزن كه زده  ــم خداحافظى بگيرد براى آن همه س مراس
ــد. هيچ كس يارى اش نكرد. شهناز آواره شد. حالا  بود، نش
ــه اش مى گذارد. دل  ــر روز «بى نظير بوتو» را در بقچ او ه
ــهر  به راهى تكرارى مى دهد. راهى ميان زاهدان و ايرانش
ــوزن زدن و سوزن به دست  كه تمامى ندارد. 70 سال س
دختركان بلوچ دادن، چنين دمار از روزگارش در نياورد كه 

بى محلى ها كمرش را شكست. 
اصلا همه سرگردانى «شهناز ايرندگانى» از آنجا شروع 
ــوولان وعده دادند كه بيمه اش مى كنند. به  ــد كه مس ش
ــيد، فهميد بيش از پنج سال  ــتگى كه رس دوران بازنشس
بيمه اش رد نشده است. شهناز هاج و واج شده بود، چطور 
ــت، اين همه مدت بيمه اش رد نشده باشد! آن  ممكن اس
همه مراسم تشكر و پاسداشت و آن همه وعده حج تمتع 
چه شد؟ سوال پشت سوال. بر سر هر ميزى رسيد سوالش 

ــده بود  ــوال توپى ش را تكرار كرد! س
ــن اجتماعى و  ــوولان تامي ميان مس
سازمان ميراث فرهنگى. هر مسوولى 
به مسوول ديگر پاس مى داد. آخر هم 
ــد كه چرا در اين مدت  مشخص نش
سازمان ميراث فرهنگى بيمه اش را رد 
نكرده است. اين پاسكارى ها سرانجام 
امان از عقل شهناز بريد. آخرالامر به او 
گفتند برود زاهدان يا تهران. آنجا بايد 

به پرونده اش رسيدگى كنند. 
ــه تهران  ــدن ب ــاى آم ــهناز پ ش

ــاله كه بيش  ــت. راه زاهدان پيش گرفت. زن 82 س نداش
از 70 سال عمرش ستاره سوزن دوزهاى شهر بود و شهره 
به خوشنامى، حالا سرگردان جاده ها شده بود. زنى كه در 
ــر خم نكرد و روى پاهايش  تمام عمر براى هيچ چيزى س
ايستاد و خانواده اش را چرخاند و مرگ پسرش را به خون 
جگر كشيد، سوزن به دست بسيارى از دختران شهرشان 
ــتگى دارد به جنون  ــالا رفتن دنبال بيمه بازنشس داد. ح

مى كشاندش. 
ــوزن دوزى اش زيور تن بى شمار  زنى كه لباس هاى س
ــه راه زاهدان و  ــود، اكنون گاهى كه در ميان ــان ايران ب زن
ــم مردمان مى خورد. چادر خاكى به سر  ايرانشهر به چش
ــتانى به  دارد. لباس ارزان قيمت با نقش هاى بدلى پاكس
ــى بقچه  تن. مدارك تامين اجتماعى اش را درون نايلكس
كرده و هزار كاغذ و عكس ديگر. در بساطش حتى كتابچه 

عملكرد نماينده مجلس شهرشان هم است. چند بروشور 
از دلال ها و واسطه هايى كه ادعاى سوزن دوزى مى كنند و 
سوزن به عمرشان به دست نگرفته اند. عكسى با دو خانم 
خارجى كه مى گويد اينها زنان سفير كشورهاى خارجى اند، 
ــوزن دوزى هايش را خريده اند، به بر و قاب كرده اند و به  س

ديوار زده اند. 
كاغذ زردى از مداركى كه وعده حج تمتع بهش داده 
ــاطش است كه نشان منطقه آزاد رويش  بودند هم در بس
است: «گفتند مى برندم حج. نبردند. گفتند تشكر مى كنيم 

براى اين همه زحمت مادر. مادرى ام را نگه نداشتند.» 
ــراى اهلش رو  ــا آس بقچه اش را تنها ب ــوزن دوز ام س
مى كند. يك عكس كهنه از «بى نظير بوتو». عكس را كه 
ــوكت  ــرش را بالاتر مى گيرد. گرمايى از ش رو مى كند، س
ــود و نورش مى آيد در  ــكوه در قلبش شعله ور مى ش و ش
چشمانش. سفر مى كند به گذشته به روزى كه بى نظير بوتو 
را در پاكستان ديده است. به بى نظير 
گفته كه سوزن دوزى مى كند، درست 
ــادش نمى آيد، احتمالا بى نظير هم  ي
ــنيده است. او هم  گفته وصفش را ش
ــوزن دوزى را به او  گفته كه پارچه س
هديه مى دهد. بى نظير هم گفته اين 
بهترين هديه براى من است. بعد هم 
با هم دست دادند و روبوسى كرده اند. 
چقدر شهناز، بى نظير بوتو را دوست 
ــوزن دوزان خودش  دارد. در ميان س
بى نظير بوتويى بوده است. هيچ وقت 
ــايد براى همين است كه  ــته، ش از هيچ چيز هراس نداش
ــى دم پرش نمى رود. رودربايستى كه ندارد. ترسو هم  كس
كه نيست. يك روز در جشنى مى رود مى زند، توى صورت 
يك پسرى. همه جمع مى شوند، با اين لحن كه چرا يهو؟ 
او اما حرف براى گفتن دارد و دليل براى كارش. مى گويد 
ــه اى حرفى  ــال پيش پدر همين آدم در جلس كه چند س
ــه كار بيمه اش چندين ماه عقب افتاد... ملت متحير  زد ك
مى شوند. فكر مى كنند كه شهناز يادش مى رود اين روزها 
را. اين حرف ها. اين كارهايى كه به سرش مى آيد. شهناز، 
بى نظير بوتو خودش است. اين همه صبرش هم براى اين 
ماجرا از كوتاهى دستش است. از بى توجهى هاست. شهناز 
ــهناز  ــه اش را مى خواهد و تا نگيرد آرام نمى گيرد. ش بيم
سوزن هايش را زمين گذاشته  است و تا مراسم بازنشستگى 

از آنها خداحافظى نمى كند. 

ــندگان عرب به اين سوال، پاسخ  ــتون نويس در اين س
ــان  مى دهند كه آيا تحولات اخير جوامع عرب بر نوشتن ش
ــته اند؟ اين نويسندگان در  ــبك و سياقش تاثير گذاش و س
كشورهايى كه در آنها انقلاب يا جنبش صورت گرفته، زندگى 
نمى كنند، بلكه مى خواهيم بدانيم هر يك از اين نويسندگان 
در ديگر كشورهاى عرب، چگونه به اين حوادث نگريسته اند؟ 

انور المرتجى - مراكش - نويسنده و مترجم
ــايه جنبش هاى  ــتن در حال حاضر، اغلب در س نوش
بزرگى كه در جوامع عرب، اتفاق افتاده، قرار مى گيرد. اين 
ــدند و نام شان شد  ــبيه ش حوادث، ابتدا به بهار پراگ، تش
ــد: جنبش عربى، انقلاب و  بهار عرب. بعد نام ها بيش تر ش
ــاس غافلگيرى  انتفاضه و در فراوانى اين توصيف ها، احس
ــتى هست كه تا مرز بهت مى رسد. اين جنبش ها،  و دهش
ــه دورى كردن از زبان  ــد هر حادثه بزرگ ديگر، نياز ب مانن
گزارشى مستقيم و حفظ فاصله ميان زمان نوشتن و زمان 
وقوع حوادث دارند. واكنش نويسندگان و هنرمندان عرب 
به اين جريانات، متفاوت بوده. شعر، هميشه قبل و بعد از 
جنبش هاى عربى، قرار گرفته؛ همان طور كه شعر «ابوالقاسم 
الشابى*» در «جنبش ياس» آن همه تاثيرداشت و اين به 

دليل توانايى شعر براى همراهى همزمان با اتفاق و انعكاس 
لحظات زنده در آن است، درحالى كه ديگر گونه هاى ادبى 
و هنرى (رمان، تئاتر و سينما)، در تاثيرپذيرى از جزييات 

اتفاق، با هم تفاوت دارند، چون در شيوه اجرا متفاوتند. 
ــه در حال دنبال كردن اين شبح  در اين مدت، هميش
كه در آسمان عرب، در حال پرخيدن است، بوده ام. وقتى 
ــنامه «آوازى عربى در پيشگاه حاكمِ به امر خدا» را  نمايش
آغاز كردم، از قذافى به عنوان بهترين نمونه حاكم مستبد، 
الهام گرفتم. اين جنبش ها دچار تناقضى طنزآميز شده اند؛ 
مسالمت آميز شروع مى شوند و بعد به جنبش هايى خونين 
بدل مى گردند. در شعارهاى ميدان ها، دموكراسى، راه حل 
ــض آن، اتفاق  ــا مى بينيم كه پس از پيروزى، نقي بود، ام
ــعله جنبش را جوانان برمى افروزند، اما ميوه ها  مى افتد. ش
را پيرمردان احزاب محافظه كار مى چينند. با اين جنبش ها، 
ــمول گرايانه و مفاهيم بزرگ،  ــاى ش ــيارى از مقوله ه بس
ــدند. ما اكنون،  چون طلايه دارى و حزب انقلابى نابود ش
در مرحله اى فراتر هستيم كه پايه ريزى فرداى آن، تنها با 

حدس و پيش بينى هاى خلاقانه، امكان پذير است. 
*شاعر مشهور تونسى، (1934 – 1909)

فاطمه على اصغر 

ترجمه: مريم حيدرى

 اميد بلاغتى ناصر فكوهى

مهر: نمايش «فيس پوك» كه اين روزها در «سينماتئاتر 
ــت كه نام «سعدى  ــى» به صحنه رفته اثرى اس فردوس
ــابقه نمايش هاى ايرانى را در مقام  ــار» هنرمند باس افش
ــعدى افشار كه طى  كارگردان نمايش به همراه دارد. س
ــمانى نامناسب  ــته به دليل وضعيت جس ماه هاى گذش
ــود به عنوان  ــاره حضور خ ــارى بوده درب ــتر بيم در بس
ــينماتئاتر  ــردان در نمايش «فيس پوك» كه در س كارگ
ــى روى صحنه است گفت: سال ها پيش نمايش  فردوس
ــازى كردم. وقتى  ــوك» را خودم كارگردانى و ب «فيس پ
ــتند اين نمايش را دوباره اجرا كنند  ــتان مى خواس دوس
ــان كنم و همراهشان باشم.  از من خواستند كه كمكش

تنها بازمانده نسل سياه باز نمايش هاى ايرانى يادآور شد: 
با وجود اينكه به لحاظ جسمانى شرايط خوبى ندارم اما 
دوست داشتم كه به اين دوستان كمك كنم و همراهشان 
باشم. اين نمايش در حال حاضر در سالن سينما فردوسى 
ــود. وى درباره شرايط جسمانى خود و وجود  اجرا مى ش
ــوولان براى تهيه داروها  ــوى مديران و مس حمايت از س
ــته  ــبت به روزهاى گذش و تداوم روند درمان گفت: نس
ــان به من  وضعيت بهترى دارم. مديران نيز درحد توانش
ــع زيادى از آنها ندارم. نمايش  كمك مى كنند و من توق
ــط هنرمندان عضو انجمن  «فيس پوك» اين روزها توس
هنرمندان تئاتر آزاد در سينماتئاتر فردوسى اجرا مى شود.

تماشا خانه

«سعدى افشار» كارگردان «فيس پوك»


